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 )بررسی و تحلیل سرودی به زبان گورانی(

 
 با ياد پدرم
 دکتر آرش اکبری مفاخر1

 چكیده

هداي ابتدگايي انندا  آيين زرواني از كهنترين آيينهاي بشري است كه با زندگيي و انگيشده

هاي اين آيين باور به سرنوشت و بخدت و تديرير ترين آموزهدرپيونگ است. يكي از برجنته

ر در زنگيي اننا  است. هرچنگ در متو  اوستايي از ايدن آيدين چندگا  يداد سپهر و روزيا

است، اما در متو  پهلدوي جاياداهي مهدا دارد كده از ايدن بريدت بده متدو   ارسدي نشگه

اسدت. يكدي از مهرتدرين مندابا مااي داتي دربدا  آيدين زردشتي،  ارسي و عربي راه يا ته

-يذشتة اين زبا  به روزيار هخامنشي برمدي زرواني زبا ،  رهنگ و ادبيات يوراني است.

هداي يكي از نرونه« دينو»يردد و تا به امروز پايگار مانگه و ادبياتي غني و پربار دارد. سرود 

زرواني در  رهنگ يوراني است. يفتاوي شاعر با روستاي محل سكونت خود، روزيدار و 

روزيار است. در اين مقايده  هاي زرواني در شكايت از لك در اين سرود سرشار از انگيشه

شناسدي و تحليدل ايدن اي توصيفي به م ر ي متن يوراني، آوانااري، ترجرده، واههبه شيوه

 .استسرود پرداخته شگه

 .دينو، آيين زرواني، زبا  يوراني، سپهر، روزيار، سرنوشتها: کلیدواژه

 . مقدمه1

آيينهاي بشري است كده اودوا   ( از كهنترين525-585. 8: 8811آيين زرواني )نك: مولايي، 

(. زروا ، اوسدتايي: 851ايد:: 8835اندگ )بهدار، ابتگايي به آ  و چيديي شدهيه آ  م تقدگ بدوده

Zrvan- (Bartholomae, 1961: 1704)  :پهلددويZurwān (Mackenzie, 1971: 

                                                 
   mafakher2001@yahoo.comدكتراي زبا  و ادبيات  ارسي. -8
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 .Geldnerايديدي كوچدك و ناشدناخته اسدت ) اوسدتا( خگاي زما  اسدت  هرچندگ در 100

1896: Y. 72.15; Vd. 19. 13-23هاي روزيار ساساني نقشدي پررندگ دارد. (، اما در نوشته

زروا  سرچشدرة  (Madan, 1911: I. 128-9, 132-3, 293-4)دينكدرد در كتدا  سدو  

 Zaehner, 1955: p. 382, 383, 391-2; deهنتي، هنتي محض و هندتي كدل اسدت )

Menasce, 1973: ch. 127, 132, 284 35-83: 8815، )بهدار بندگه (. در  Pakzad, 

2005: ch. 1-3 52-88: 8815)راشدگ محلدل، وزيدگييهاي زادسدپر  ( و  Anklesaria, 

1957: ch. 1-3 8831)تفضدلي، ميندوي خدرد ( كاركردي بنيادي در روندگ آ درين  دارد. در :

)مير خرايدي، شدكن يديار  يردا ( از ياورا  اهوراميدا در رستاخيي اسدت. در 22و  3بخ  

8818: 852  de Menasce, 1945: ch. 16. 53-54كه جدي وي  ( از وي با صفت بيكرانه دد

-است. آيين زرواني در ايرا  با آيين مهر هراهناي مدياي وجود نگارد دد  ياد شگهذات بيكرانه

(. بازتدا  ايدن ياداناي آيدين زرواندي و مهدري را در  رهندگ مدرد  22 : 8835يابگ )بهار، 

نيي بده برخدي شاهنامه ( و هرچنين در داستا  سياو  Wahby, 1962گ )توا  ديكردستا  مي

 است.هايي شگهها اشارهاز اين يااناي

هاي آيدين زرواندي آ  اسدت كده زروا ، خدگاي زمدا ، بخدت و يكي از بارزترين آموزه   

سرنوشت است و آسرا ، سپهر و روزيار نق  انكارناپذيري در زنگيي آدمي دارندگ )رينادر ، 

8811 :888-883 ch. 10  Zaehner, 1955:خدوبي در يفتادوي زاو و (. ايدن انگيشده بده

را در حلداري از  شداهنامهو اننا   ( به تلوير كشيگه شگه253-255/ 8)شاهنامه  موبگا  در 

: 8831اسدت )سدرامي، بخت دد ها از بيرو ، ها از سپهر برين و ها از درو  دد دربدر ير تده

 سرايگ:( در يفتاو با سپهر بلنگ مي85-8/ 888/ 2: شاهنامهي )(. آناونه كه  ردوس155

 نگدچه داري به پيري مرا منتر رخ  بلنگ دددچ الا اي برآورده

 خروشا  به سر بر پراينگه خاك ... بنايا ز تو پي  ييدا  پاك

، ص كليداتاي كه باشدگ )سد گي: كنگ، به هريونهو آدمي را ناچار به يذرانگ  روزيار مي

522): 

 تا به هر نوعي كه باشگ باذرانا روز را دار  من اين ناييگ  دينوز را دوست مي
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بود  آيين زرواني در پيونگ است. يراي  به جهدر و اين اعتقاد به جهر و تقگير با ابتگايي    

رسگ كه بشر از تحليل مناقي حوادث و رويگادهاي بهي دي نداتوا  حاكريت سپهر به زماني مي

(. يندترديي آيدين زرواندي در روزيدار ساسداني 831: 8811شگ محلدل،  . ر.، است )رابوده

-381: 8812)يداحقي،  ويژه ادبيدات  ارسدي داشدتهاي در ايرا  پس از اسلا  بهبازتا  ينترده

-بازتدابي از زرواندي« دهدري»است. انگيشة ( و در مرامهاي آييني از آ  سخن به ميا  آمگه328

(. زردشدتيا  نيدي در ;de Menasce, 1945: ch. 6 321-325 :8812يري اسدت )آموزيدار، 

علرداي ( و رسداية 831-838: 8151)دابدار،  صگ در بنگه آراري به  ارسي زردشتي هرچو  

-( دربارة آيين زرواني سخن يفته12-32/ 2: 8122)اونوالا،  روايات دارا  هرميدياراسلا  در 

 است.للي دربارة زروانيه آورده(  282-283/ 8: 8352انگ و هرچنين شهرستاني )

يذشته از متو  پهلوي،  ارسي و عربي يكي از منابا مااي داتي بنديار مهدا در شدناخت     

هداي آيين زرواني زبا ،  رهنگ و ادبيات يوراني است. زبا  يوراني از يروه شراو غربي زبا 

اسدت منشيا  شكل ير تدهكه احترالاً در دورا  هخا ( است555، 533/ 2: 8818ايراني نو )بلو، 

(. زبدا  يدوراني از ن در سداختار واجدي شدهيه زبدا  پدارتي باسدتا  اسدت 82: 8812)يوكوك،

(Mackenzie, 2005: 401-403 و از ن ر واهياني به )«نامده بدراي واهه«)واهيا  زبا  پارتي

( نيديدك اسدت. ايدن زبدا  كده در مندابت 8815  رضايي، Boyce, 1977; 1954پارتي نك:

كرد: توا  به چهار دسته تقنيا( ميMackenzie, 1966: 5نشاه و اوراما  رايج است را )كرما

اوراماني )در غر  سننگج، پداوه و نوسدود و ...(، بداجلاني )در ابدراپ سدرپل ذهدا ، ولدر 

اي )در شراو شدروي كرمانشداه( و يدوراني )در شيرين، خانقين، كركوك، موصل و ...(، كَنگويه

هداي نخندتين هجدري تدا بده امدروز (. اين زبا  از سگه818: 2551)رضايي، شراو كرمانشاه( 

( 22-25: 8835زاده،   صدفي Minorsky, 1943: 89-103ادبياتي غني و ينترده دارد )نك: 

 كرد:هاي زير اشارهتوا  به نرونهكه مي

 (.8812مفاخر، سرود ورمييا  )مننو  به سگه نخنت هجري()اكهري -

: ينجينة يداري  8828زاده،   صفيMokri, 1974سگة دو  و سو  هجري()) دورة بهلوو -

53-53.) 
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 (.35-51: ينجينة ياري )سگة پنجا هجري()خوشين دورة شاه -

زاده،   صدفيMokri, 1977a)سگة هفدتا و هشدتا هجدري() نامة سرانجا  /ديوا  يوره -

 (.8812  حنيني، 8835

 (.8811ابراهيري، شاه)سگه هفتا و هشتا هجري()ديوا  برزنجه -

 كتابنامه(. ←)احترالاً مربوط به دورة صفويه() يشكرهفت -

 ( و....Mokri, 1966)احترالا سگة دوازدها هجري() بيژ  و منيجه -

اسدت. هندته و « ديندو»يكي از آرار باارز  اين زبا  در پيونگ با آيدين زرواندي، سدرود    

هاي آ  در بدين مدرد  روايدي ير ته و انگيشه هاي پيشين شكلمحتواي اين سرود در بي سگه

هداي موجدود در آ  از راه انتقداو سدينه بده سدينه است. بيشتر ادبيات يدوراني و انگيشدهداشته

اسدت. ينتر  يا ته و منتقل شگه تا اينكه در زماني توسط شاعري بازسدرايي و مكتدو  شدگه

« دينو»ود يفتاويي است ميا  شاعر و توا  از اين دسته پنگاشت. اين سررا نيي مي« دينو»سرود 

نايدگ. )روستاي محل سكونت وي كه مكاني غير از زادياه اوست( كه در آ  از غريهي خود مدي

دهگ. ايدن سدرود در در برخي بنگهاي سرود شاعر مخابب خود را به  لك و روزيار تغيير مي

اسدت. تكدرار خوانگه شدگه به شكل بنيار زيهايي« ش ر و آواز اكهر زيوري»اي موسيقي با وا ه

واهه، ملرع، بيت و بنگ در اين سرود كه شكايت شاعر را از روزيار بنيار محندو  كدرده، از 

-رود كه بازتابي از ساختار ش ري ايرا  باستا  است و نرونهويژييهاي سهكي ش ر به شرار مي

، 85، 5: يشدت 8833شدود )پدورداود، مييشت ديگهيشت، مهريشت و  روردينهاي آ  در آبا 

 (.85: 8833  تفضلي، 88

( وز  هجدايي دارد. 8818ماننگ ش ر در ايرا  باسدتا  )ندك: ابوايقاسدري، « دينو»سرود     

ويژه اش ار هجايي با يك تكيه در بين هجاي پنجا و ششا دارنگ بهبيشتر اش ار يوراني وز  ده

كهنتدرين  ياهدا را  باستا  اسدت. آييني و حراسي. اين وز  در واوا بازمانگة اش ار هجايي اي

( هرچنگكه نياز بده بازسدازي دارد )شدوارتي، 13-12: 8831نرونة ش ر هجايي است )پورداود، 

8815 :5 ←Mona, 1978: 12-48   ،نيدي  يشدتها( وز  هجايي 22-35/ 8: 8835ابوايقاسري
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 اسدتدر يذر زما  دسدتخو  ديريونيهدايي شدگه و از سداخت نخندتين خدود خدارج شدگه

 (.25: 8833)تفضلي، 

است، اما وز  برخي از « هجا 5هجا + تكيه +  5»در ساخت « دينو»بيشتر بنگهاي سرود     

علت روايتهاي سينه به سينه دچار آشدفتاي شدگه تدا آنجدا كده از سداخت بنگهاي آ  ظاهراً به

 است:نخنتين خود خارج شگه و در آواز اكهر زيوري ساختهاي هجايي زير را پذير ته

  هجا 5هجا + تكيه +  5    هجا 5هجا + تكيه +  5  :1بند  

 هجا 5هجا + تكيه +  5  هجا 5هجا+ تكيه +  3هجا + تكيه +  3             

  

  هجا 5هجا + تكيه +  5    هجا 5هجا + تكيه +  5 :6بند  

  هجا 5هجا + تكيه +  5  هجا 5هجا + تكيه +  5هجا + تكيه +  5        

اي كهن دارنگ  در يفتار مدرد  اين ساخت نشانار آ  است كه ايناونه سرودها پيشينه       

هدرروي تدلا  ايدن انگ. بهشگهو روايتهاي سينه به سينه در جريا  بوده و در آوازها خوانگه مي

مقايه در م ر ي متن يوراني، آوانااري )برپاية يوي  يوراني روستاهاي شهرستانهاي اسدگآباد 

شناخت زبا  پارتي( بده شديوة شناسي و واههشناسي )با تيكيگ بر ريشه، ترجره و واههو كنااور(

 توصيفي است.

 متن گورانی -

    دينو! غريها، وگر  بذانَه .8

 درد غريهي، درد يرانَه

   تانا،  براكانا! كنَكانا! دور و يي

 ، و يادتانا.(8)شاوا  تا و روه

 (2)ا. ايري  يه روهيگ، دورانيگ داشتي2

 خَوَر و چرخ ْ، يردو  نياشتيا

 چرخ روزيار، خوار و زار  كرد
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 شرمنگه يه روي، كس و كار  كرد.

   ، نيا و شانا(8).  لك بار غا8

 جو  لل پاييي، رو و خيانا

   ، اي حاو زار (3)كس دي نپرسه

 خگا! چني غا، چني بنايا.

   يرد  (5). چه بوشا  لك، چه كرده3

 ة سرد ، هناس(2)دي كس نشنوه

   چه بوشا چني، غرين بنيشا

 چني وي دنيا، حنرت بكيشا

 .  لك! روزيار!5

    چني غريهي، چني انت ار

 چني بار غا، و كوو بكيشا

    لك! يگا باي، من يگا كردي

 يه، بييار  كردي.يي زنگيي

   .  لك! ويا كه، چه توايگه ييانا2

 ارا هر غله، كيگه ميوانا

    آرزو در ، مني  جُوانا

 عرر  كوتاه كه، بيلا وي دنيا، هويچي نذانا.

   ووماا ، يَه ساو جاري (3). بوشنه3

 بانه سر وور ، جورِ ريواري

    اتَرسا برر ، هر و جُواني

 (1)يادياريا بو، چَن بيت يوراني

 . ايري  يه روهيگ، دورانيگ داشتيا1

 خَوَر و چرخ ْ، يردو  نياشتيا
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 رد، خوار و زار  ك(1)چرخ روزيار

 شرمنگه يه روي، كس و كار  كرد.

    . دينو! غريها، وگر  بذانه1

 درد غريهي، درد يرانه

    مني  و دينو، بكنن وور 

 من كو كس نير ، بكيشه جور 

 . باو! باو! باو! باو! باو!85

    يگچراغهباو يه ماياگ، بي

 ياچراغهباو يه ماياا، بي

   .  لك بار غا، نيا و شانا88

 پاييي، رو و خياناجو  لل 

   كس دي نپرسه، اي حاو زار 

 خگا! چني غا، چني بنايا.

   . باو! باو! باو! باو! باو!، و سر ميار 82

 ، سر و ديار (85)ارا نكيشي

   .  لك يگا باي، من يگا كردي88

 يه، بييار  كردييي زنگيي

    اتَرسا برر ، هر و جُواني

 يادياريا بو، چَن بيت يوراني

   و! باو! باو! باو! باو!، و كوره بيگه. با83

 كوچ و منيو خير، نييكو بيگه

 كنه بيره. مني  و دينو، دو85

 و اي ديرهاَوري يه ووما ، بي

 دينو! غريها، وگر  بذانَه 
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 ، درد يرانَه(88)درد غريهي

 (82)آوانگاری -
1. De:nu:! γari:b-εm, qadr-εm bε-δâna 
dard-e  γari:bi, dard-e gεrân-a 
bεrâkân-εm! Kasakân-εm! dür wa le:-tân-εm, 
šâwân tâ wa rů:ž, wa yâd-εtân-εm 
2. ima-yš yε rů:ž-εyg, dâwrân-εyg dâštim 
xawar wa čarxεš, gardün nε-yâštim 
čarx-e rů:zεgâr, xâr u zâr-εm kεrd 
šarmanda la rü̊y, kas u kâr-εm kεrd 
3. falak bâr-e γam, nεyâ wa šân-εm 
ǰu: fasl-e pâ’e:z, rů: wa xazân-εm 
kas di na-pεrsε, i ḥâl-e zâr-εm 
Xodâ čane: γam, čane: bε-nâł-εm 
4. ča bu:šεm falak, ča kεrda gard-εm 
di kas na-šnawε, hanâsa-y sard-εm 
 ča bu:šεm čane:, γame:n bε-nišεm 
čane: we: dunyâ, hasrat bε-kišεm 
5. falak! rů:zεgâr! 
čane: γari:bi, čane: εntεzâr 
čane: bâr-e γam, wa ku:ł bε-kišεm 
falak! gεdâ bây, mεn gεdâ kεrdi 
le: zεndagi-ya, be:zâr-εm kεrdi 
6. fakak! wεl-εm ka, ča tu:wâyd-a gεyân-εm 
arâ̊ har γusa, kεyd-a me:wân-εm 
ârεzu: dεrε̊m, mεn-iš ǰu:wân-εm 
‘omr-εm ku:tâ ka, biłâ we: dunyâ, hüyč-e: na-δânεm 
7. bu:šn-a qa:wmagân, la sâl-e ǰâri 
bân-a sar qa:wr-εm, ǰu:r-e re̊:wâri 
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a-tεrsεm bε-mrεm, har wa ǰu:wâni 
yâdεgâri-m bu:, čan be:t gu:râni 
8. ima-yš yε rů:ž-εyg, dâwrân-εyg dâštim 
xawar wa čarxεš, gardün nε-yâštim 
čarx-e rů:zεgâr, xâr u zâr-εm kεrd 
šarmanda la rü̊y, kas u kâr-εm kεrd 
9. De:nu:! γari:b-εm, qadr-εm bε-δâna 
dard-e  γari:bi, dard-e gεrân-a 
mεn-iš wa De:nu:, bε-kanεn qa:wr-εm 
mεn ku: kas nε-yrεm, bε-kišε ǰa:wr-εm 
10. bâw! bâw! bâw! bâw! bâw! 
bâw la mâl-agad, be:-čεrâγ-agad 
bâw la mâl-agam, be:-čεrâγ-agam 
11. falak bâr-e γam, nεyâ wa šân-εm 
ǰu: fasl-e pâ’e:z, rü̊ wa xazân-εm 
ča bu:šεm falak, ča kεrda gard-εm 
di kas na-šnawε, hanâsa-y sard-εm 
12. bâw! bâw! bâw! bâw! bâw!, wa sar mazâr-εm 
arâ̊ na-kiši , sar wa dεyâr-εm 
13. falak! gεdâ bây, mεn gεdâ kεrdi 
le: zεndagi-ya, be:zâr-εm kεrdi 
a-tεrsεm bε-mrεm, har wa ǰu:wâni 
yâdεgâri-m bu:, čan be:t gu:râni 
14. bâw! bâw! bâw! bâw! bâw!, wa ku:ra bida 
ku:č u manzεl xe:r, ne:zεk-a:w bida 
15. mεn-iš wa De:nu:, dεł-kana bima 
aγray la qa:wmân, be:-wafây dima 
De:nu:! γari:b-εm, qadr-εm bε-δâna 
dard-e  γar:bi, dard-e gεrân-a 
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 ترجره )ناار   ارسي(

    دهنو! من غريها، وگر  را بگا ، .8

 درد غريهي، دردي يرا  است.

   دور از شرايا، خويشاونگانا! برادرانا!

 ادتا  هنتا.شهها تا به روز، به ي

 . روزي ما ها دوراني داشتيا2

 خهر از چرخ ِ يردو  نگاشتيا

 چرخِ روزيار، خوار و زار  كرد

 مرا شرمنگة خويشا  و بنتاانا كرد.

    ا  يذاشت.  لك بار غا بر شانه8

 ريياناهراننگ  لل پاييي رو به برگ

    پرسگديار كني حاو زار  را نري

 يا.خگاونگا! چقگر غا، چقگر بنا

   است. چه باويا كه  لك با من چه كرده3

 شنودديار كني آه سرد  را نري

    چه باويا، چقگر غرين بنشينا

 چقگر در اين دنيا حنرت بكشا.

 . اي  لك! اي روزيار!5

     چقگر غريهي، چقگر انت ار

 چقگر بار غا به دو  بكشا

  اي  لك! به يگايي ا تي كه مرا به يگايي كشانگي

 اين زنگيي بييار كردي. مرا از

   خواهي.  لك! رهايا كن، از جا  من چه مي2

 كنيچرا تنها غله را مهرا  من مي
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    من آرزو دار ، من ها جوانا

 )اما( عرر  را كوتاه كن، باذار تا از اين دنيا چييي نگانا

 . روزي ما ها دوراني داشتيا1

 خهر از چرخ ِ يردو  نگاشتيا

 زار  كرد چرخِ روزيار، خوار و

 مرا شرمنگة خويشا  و بنتاانا كرد.

    . وهر مرا ها در دهنو بكنيگ1

 من كه خويشي نگار  تا زحرتا را بپذيرد

 . بيا! بيا! بيا! بيا! بيا!85

    چراغتات، خانة بيبيا به خانه

 چراغاا ، خانة بيبيا به خانه

    ا  يذاشت.  لك بار غا بر شانه88

 ريياناو به برگهراننگ  لل پاييي ر

   استچه باويا كه  لك با من چه كرده

 شنودديار كني آه سرد  را نري

    . بيا! بيا! بيا! بيا! بيا!، بر سر ميار 82

 زنيچرا سري به ديار من نري

  . اي  لك! به يگايي ا تي كه مرا به يگايي كشانگي88

 مرا از اين زنگيي بييار كردي.

   استكرده چه باويا كه  لك با من چه

 شنودديار كني آه سرد  را نري

    اي؟. بيا! بيا! بيا! بيا! بيا!، كجا بوده83

 اييييگنت به خير باد، نيديك شگهآمگ  و خانه

 ا . من ها از دهنو دو بركنگه85
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 ا و ايي ديگهآنقگر كه از خويشا ، بي

 دهنو! من غريها، وگر  را بگا ،

 درد غريهي، دردي يرا  است.

 شرح واژگان و توضیخات -

1 ) :De:nu دهنو )ده+ نو(، نا  چنگ روسدتا در شهرسدتانهاي اسدگآباد و كناداور واودا در

 «: غريها  غريب هنتا»]ع[ γari:b-εm: هرگا  و كرمانشاه.//

  كس، ذييلِ خنتَه      /  غريبِ بيبيَِكيت بيُو، وَ حاوِ جَنتَه

bazεke:t ba-yo:, wa ḥa l-e ǰasta-m   /  γari:b-e be:-kas, δali:l-e xasta-m 
 يشدكر:هفتكس، خوار و خنته هنتا )بر حاو پيكر من رحري كن )زيرا( من غريب و بي

 اي:(.82برگ 

، 2: جترجردة تفندير بهدريايشا  مردى را ديگنگ غريب، پيرى بس بدا شدكوه و پداكييه. )

-چندگباري بده كدار ر تده( اسدت كده 812/ 82/ 5) شداهنامه(. غريب از واهيا  عربي 851ص

 (.Moïnfar, 1970: 43: Wolff, 1965: 598است)

:-εm [«دا]ضرير متلل اوو شخص مفرد با حدذپ راباده. // «هنتد ،:qadr  ]ودگر، »]ع

 «بگا »bε-δâna: «.// ارز 

( bε پيشونگ+ مادة مضارع+ پنونگa  ل مضارع ايتيامي سو  شخص   ،)براي تيكيگ   ل

  δânεst. مادة ماضي: δânân; δânεn; δânây  هرچنين: δ(z)ânεstεnمفرد. از ملگر 

 ,na ḥaqi:qat bε-δânεn/تا  .  نه حقيقت بذانن، م لو  بو يي-δânمادة مضارع: 

ma’lüm bu: le:-tân/ سرودهاي ديني )شود برايتا  از روي حقيقت بگانيگ، آشكار مي
    .(38: ص يارسا 

 پروا ه غاپو ، بيبَورِ بيا  /       پيلَتن ذانُو، اي ظلا و ستا
Pilatan δa no:, i  zo:lm u sεtam  /  bawr-e baya n-pu:š, be:-parwa  ža γam 

  (.88برگ  يشكر:هفت)پروا از غا پو ِ بيدانگ، آ  بهر بيا پيلتن اين ظلا و ستا را مي

zanā2 (5916 Bartholomae, 1961: .)-، مادة مضارع «داننتن» zan-اوستايي: ريشة 

z’n’d- (. پدارتي: Kent, 1953: 189«)آشناشدگ ، شدناختن» dan2- ارسدي باسدتا : ريشدة 
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/zānad/, z’n «داننتن» ،z’nynd /zānind/ «داندا، آيداه، دانندگه(»Boyce, 1977: 103  

 (.  285: 8815رضايي، 
’dy’n fryštg  *z’n’d kw bwg jm’n nzd gd. Aδyān frēštag zānād ku bōy 

žamān nazd gad (Boyce, 1975: f=M471.1).  
 ( 838: 8815آنااه  رستاده داننت كه زما  رستااري  رارسيگ )رضايي،    

 ارسي . YD ̒H/ za na d/، مادة ماضي «داننتن» -YD ̒TN/ za n/اي: پهلوي اشكاني كتيهه

 «داننددتن، اخددتن» dān-, dānistan [d’n-stn ̍; YDOYTWN-stn ̍ ] : ميانددة زردشددتي:

 (.885: 8813  ري،)منلو
Ohrmazd tō dānē kē ān-ē amahraspand hēm (Madan,  1911: II. 604. 

7). 

(.// 81. 2: دينكدرد هفدتا= 285: 8811اي اورميد تو داني كه ما امشاسپنگيا )راشگ محلل: 

. (Bailey, 1971: 314)«داننتن، شدناختن،  هريدگ » -paysān (<-pati-zāna*)سكايي: 

(. 1853، 813: 8833وريدب، «)شدناختن، دانندتن» -āzān-/ ’’zān/ (<-ā-zān-a*)سدغگي: 

 ارسدي دري زردشدتي:   dān-, dānestan, dānastan(Nyberg, 1964: II. 58).پازندگ:

  58: 8838(.  ارسدي دري: دانندتن، دا ، دانندت )ابوايقاسدري، 8: آغداز، صگ در نثرداننتن )

غريهدي، »]ع[  drd /dard/ //.:γar:biتي: پدار«. دردِ»  dard-e:(.//835: 8813منلدوري، 

 bεrâ، «بدرادرا » :// .garān[ gl’n ̍| gr’n]پهلدوي: « يرا  اسدت» gεrân-a:«// بود غريب

 AH <’ḥ; bl’t]پهلوي:، brādarپارتي: ، -brātar ارسي باستا : ، -brātarاوستايي: «. برادر»
̍ ]brād [،bl’tl ]brādar//.k: از(.سددميانونددگ )پنددونگ م ر دده ân .//نشددانة جرددا : 

:kasakân« خويشاونگا//.»:dür  «پارتي:«دور ،dwr /dūr/// 

:wa  «حرپ اضا ه.//«از ،  :le:-tân «ِتا دپيش//»:šâwân  « پهلوي:]«شب+ا ،LYLYA< 

A lyl(y)’: šp ]šab//:tâ  «حدرپ اضدا ه.// «تدا ،:r̊u:ž«پدارتي: «روز ،rwc, rwž /rōž/ .

نده روه حندا ،  يوراني:«. روز، آ تا » r̊o ž  كردي: rōz[ YWM < A ywm; lwc]پهلوي: 

در روز حندا ، در شدرار نيندتنگ  /na r̊u:ž-e ḥasâb, na šɛmâr niyεn/نه شرار ندين 

 «.تا دِيا» yâd-εtân: (.//Mokri, 1977b: 253 ←8)كلا  بيا و بنت: بنگ 
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2)ima-yš : «پدارتي: «. ما+ هاamā(h) «مدا//.»:yε  «ي: ، اوسدتاي«يدكaēva- ارسدي  ،

]ع[   dâwrân-εyg:«.//يداي نكدره»  yg، «روزي» ēw //.:r̊u:ž-εygپدارتي:  -aivaباستا : 

  دل ماضدي سداده سدو  شدخص «)داشدتيا» dâštim:، اشاره به روزهاي خو .// «دوراني»

 .-dεr̊، مادة مضارع: dāšt، مادة ماضي: dāštεnجرا(. از ملگر 

 /    ه نا  رستا، نگاشتِن ورارتختِ زر خايي، ه مردا ِ كار   
taxt-e zar̊ xa li, ža marda n-e ka r / ža na m-e R̊ustam, na-dâštεn qarâr 

: برگ يشكرهفتتخت زر از مردا  كارزار خايي بود )ويرنه( تا  نا  رستا را نگاشتنگ )

 اي:(.82

dāra ( mae,Bartholo-، مدادة مضدارع «ير تنناهگاشتن، محكا» dar3اوستايي: ريشة 

 ,dāraya-(Kent  ، مدادة مضدارع«ناهگاشدتن» -dar(.  ارسدي باسدتا : ريشدة 690 :1961

 (.818: 8815  رضايي، Boyce, 1977: 33) -dyrd- /dird-/, d’r(. پارتي: 189 :1953
’wd cy dyd, pd zyrd ’by’dg’r dyrd. ud čē dīd, pad zird aβyādgār dird 

(Boyce, 1975: f=M 47 I. 1). (.838: 8815چه را ديگ، در دو به ياد داشت )رضايي، و آن       

  ḤḤSNt/ dird/، مدادة ماضدي «داشدتن» ḤḤSNtn/ dirdan/اي: پهلوي اشكاني كتيهه

كرد ، داشتن، ناهگاريdār-, dāštan[d’l-, d’štn ̍; YHSNN-tn ̍« :] ارسي ميانة زردشتي:   

 (.825-881: 8813منلوري، «)داشتننااه
…nikōhīdag ud zadag dāštan ī dēwān dēw Gannāg mēnōg…(Madan, 

1911: I . 440.16). 

: 8812تفضدلي،  -شگه )= زده( داشتن ديو ديدوا  يندامينو )آموزيدار... نكوهيگه و سركو 

 (.3. 3: دينكرد پنجا= 32

:xawar   ]خهر، آياهي»]ع//.»:čarxεš  « چدرخ ، چرخيدگ //.»:gardün « ، يدردو

،   دل ماضدي «نگاشدتيا» nε-yâštim:/«[./يردونده» wrdywn /wardūnتي: ، ]پدار«آسرا 

، پهلدوي: «روزيار  r̊u:zεgâr:«.//چرخ»  čarx: : پيشونگ نفي.//nεساده سو  شخص جرا. 

[lwck’l] rōzgār //:xâr  «پهلوي: «خوار، ذييل ،[hw’l ]xwār    :مدانويxw’r//. :u  «و» ،

،   دل «كدرد» kεrd:«.//زار، غا، رنج»  /z’r /zārرتي: ، پا«زار، زبو »  zâr: حرپ عا:.//
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مادة مضدارع:  ،kεrdمادة ماضي:  ،krdεn/ kεrdâyماضي ساده سو  شخص مفرد. از ملگر 

ka/ kar :مادة مجهوو ،kɛryâ.    

 !پري مللحت، رُو  نه پيرا  كرد   /   چو  مهو تگبير، ار هي شيرمَرد 

pεr̊y maslahat, r̊u  na Pira n kεrd /čo:n mabo: tadbe:r, ar-hɛy še:ra-mard! 

  (.82: برگ يشكرهفتبراي مللحت رو به پيرا  كرد )ويفت:( اي شيرمرد! تگبير چينت؟ )

 kirya-مدددادة مجهدددوو ، ərək-، مدددادة مضدددارع «كدددرد » kar1-اوسدددتايي: ريشدددة 

(Bartholomae, 1961: 444 ارسي باستا : ريشة  .)kar-  (Kent, 1953: 179پدار .) :تي

kyrd-, qyrd- /kird-/, kr-, qr « كرد» ،qyrd’byd, kyrd’byd /kirdabēd/  « ،ناچار

 (.815: 8815  رضايي، Boyce, 1977: 52 «)حقيقتاً
hw’xšd qr’h hw’mjdyft o ’wm’n ’bdys (Boyce, 1975: ak= M 94 V+M 

137 V. 6). huaxšaδ karāh huāmuždīft, u-mān aβδēs. 
     (.                           831: 8815ن، و به ما بنرايا . )رضايي، )اي( رحيا! رحا ك

.  ارسدي kart، مدادة ماضدي «داد كرد ، انجا » -BDW-/ kar̒ /اي: پهلوي اشكاني كتيهه

داد ، كدرد ، سداختن  انجدا »  Kun-, kard  [kl-, krtn ̍, OBYDWN-tn ̍:]مياندة زردشدتي:

 (.  823-828: 8813منلوري، «)اجراكرد 

Zarmān ān dēw kē duš-daft kunēd kē pīrīh xwānēnd(Pakzad, 2005: 

، بنگهشنزرما  آ  ديو است كه )كنا  را( بگَدَ  كنگ كه )آ  را( پيري خواننگ. )  (29 .27

 šrmgyft /šarmagīft، «شر » /šrm /šarm پارتي:: šarmanda(. 828: 8815بهار، 

  šarm[šlm]  پهلوي: «زده، شرماينشر » /šrmjd /šarmžad، «شر ، شرمايني»

 «.ََ -خوي + »  rōy /./ :kâr-εm[lwd:]، پهلوي«روي» r̊üy:«.//از»  la:«.//شر »

3)falak  : ،]لددددك، آسددددرا »]ع //.»:bâr-e  «ميددددوه، »، «بار+كنددددرة اضددددا ه

،   دل ماضدي سداده «نهداد»  nεyâ: /نيي كاربرد دارد./ xam، يوراني: «غا»γam:«.//محلوو

مدا  نيدا، و جري .-na، مادة مضارع: nεyâمادة ماضي: ، nεyâynسو  شخص مفرد. از ملگر 

-ما با هفدت  ǰam-e:-mân nεyā, wa Haftan-awa/[Hafti:n-awa] /هفتنوه ]هفتينوه[

(. بدت و بتخانده، 52: ص ينجيندة يداري  2: بندگ دورة بهلدووتنا  جر ي )= انجرني( نهاديا )
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اسدت ا  نهدادهبت و بتخانه را خواجده m nεyâi-a ǰa wxâna, x-ut/but u b/خواجا  نيايي 

 (.228: بنگ دوره ديوانه يوره)

 :dāda-, dā- (Bartholomae, 1961، مادة مضدارع: «داد ، نهاد » -dāاوستايي: ريشة 

 (.  ارسدي مياندة زردشدتي: Kent, 1953: 188«)نهداد » dā2- (.  ارسي باستا : ريشة 711

nih-, nihādan[HNHTWN-tn ̍نهداد ، يذاشددتن، جداي :] (. 222: 8813منلددوري، «)داد

، «پاييي»pâ’e:z:«.// لل»]ع[   fasl-e:«.//مثل»  :ǰu:«.//شانه» šân:.//- ارسي: نهاد ، نهاد، نِه

-)يف اً: نيديك زمنتا ()حندن -pāti-z(a)ya*ايراني باستا :  <« پاييي» pādēz ارسي ميانه 

، در اينجدا: «خديا  ]هنتد[ددَا» xazân-εm:«.//سدويِرو، بده»  r̊ü: (.//255: 8818دوسدت، 

 sar/ريدي مهدو سدر ويندة خديا ، وياده«. رييا ، خيا برگ» xazâm/nكردي: «. رييا برگ»

we:na-y xazân, wałga-r̊e:z ma-bo:/ ريدي رييا ِ ) لدل پداييي(، بدرگسر هراننگ برگ

-na:«.//ديادر»  di: (.//Mokri, 1956: 419←32: بندگ اميدرپنجاه و دو كلا  شيخشود )مي

pεrsε «پرسگنري(»na  پيشونگ   لي+ مادة مضارعpεrs +ε  دل   ،)شناسه سو  شخص مفرد

مدادة ماضدي:  .pεrsin  pεrsεyâyn  pεrsâyمضارع استرراري سو  شخص مفرد. از ملگر 

pεrsâ   :مادة مضارعpεrs-.      

 كو  پيلَتن، نوة سرمنتا  /      واصگ چو  پرسا، نه پور دستا 
qâsεd čo:n pεrsâ, na pu:r-e Dastân / ku:n Pilatan, nawa-y sar-mastân 

 اي:(.21: برگ يشكرهفتچو  واصگ از پور دستا  پرسيگ: پيلتن، نوة سرمنتا ، كجاست؟ )

 ,pərəsya-, pərəs- (Bartholomae، مدادة مضدارع «پرسديگ » -frasاوستايي: ريشدة 

-pwrs- /purs(. پارتي: Kent, 1953: 198«)پرسيگ » fraθ ارسي باستا   .(997 :1961

 ,Boyce «)پرس » /pwrsyšn /pursišn، «پرسيگ » /-pwrs’d- /pursād، «پرسيگ » /

 (.811: 8815  رضايي، 75 :1977
’yy (Boyce, 1975: byc=M 132. 1)  hwyc’r š’ tpyltys … pwrs’d kw p t’w

ud Pilatis … pursād kū  pad wižār šāh ay  راستي شاه پيلابس ... پرسيگ كه )آيا( بهو

 (                      .831-833: 8815هنتي؟ )رضايي، 

 «.كرد پرسيگ ، سؤاوpurs-, pursīdan  [pwrs-ytn ̍« :] ارسي ميانة زردشتي:
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ud hān-ez xrad bawēd ī ka nē dānēd ōh pursēd. (Madan, 1911: II. 
507. 3) 

-Shaked, 1979: 62=پرسدگ )دانگ، مديو خرد آ  است هناامي كه كني چييي را نري

63 VI. 154 Dēnkard.) 
:i   «اين//.»:ḥâl  ]حاو»]ع//.»:zâr  :پدارتيz’r /zār/ «زار، غدا ، رندج» ،z’ryh /zārīh 

 xwd’yپارتي:   Xodâ:«.//زاري، انگوه»  zarīg[zlyg]  پهلوي: «زاريانگوه، بهانگوهاين، به»

/xwadāy/ «خگاونددددگ، مهتددددر» ،xwd’wn /xwadāwan/ «پهلددددوي: «خگاونددددگ  

[hwt’y]xwzdāy  «خگا، سدرور //.»:čane: «چقدگر//.»:bε-nâł-εm«بندايا(»bε +پيشدونگ 

nâł  +مادة مضارعεm ،)ل مضدارع ايتيامدي اوو شدخص مفدرد. از ملدگر  شناسه  nâłin/ 

nâłây :مادة ماضي ،nâł/ nâłâ :مادة مضارع ،nâł- . چه غيب مندايي/ča γe:b ma-nâli:/ 

: 8815رضدايي، «)ناييگ »  /-n’r- /nār(. پارتي: 833: بنگ دورة ديوانه يوره«)نايياز غيب مي»

منلدوري، «)كدرد ناييدگ ، شدكوهnāl, nālidan[n’l-ytn ̍« :] (.  ارسي مياندة زردشدتي: 818

8813 :258.) u-m dīd ruvānān kē-šān … nālân būd hēnd.  ديگ  روانهايي كده آنهدا

 .(Gignoux, 1984: 75. 1 12: 8812، هينيو، نامهارداويراپ... نالا  بودنگ. )

4):ča  «چه//.»:b-u:šεm «باويا(»b  +پيشدونگu:š  +مدادة مضدارعεm ،)دل  شناسده  

  مدادة wεt, wāt  مدادة ماضدي wātεn, wεtεnمضارع ايتيامي اوو شخص مفرد. از ملدگر 

-J̌aha ngir žaw-dam wât-εš ya če:š/جهاناير هو د  وات : يه چيشدن؟ . -u:šمضارع 

εn?/  ايد:(. پدارتي: 828: بدرگ يشكرهفتيح ه يفت: اين چينت؟ )جهاناير در آwāž-, 

wāxtan  [w’č-, w’htn ̍« :]مادة ماضي: «. يفتنيفتن، سخنwāxt >   ايراني باستاwāk-. 

*wāx-ta-  بالانگة ريشةwak- لي و صورت اصwāx-  .استk پدي  از  t  بدهx بدگو شدگه-

 است -wakمادة مضارع ريشة  -wāča-. *wāč-aايراني باستا   < -wāžاست. مادة مضارع: 

يفددتن، »  -w’xt- /wāxt/, w’c،«واهه، كددلا »  /w’c /wāž (. 355: 8813)منلددوري، 

 . wâtيوراني: wāxt >(.253: 8815  رضايي، Boyce, 1977: 90 «خوانگ 
’dy’n ’w fryštg w’xt kw ’ndr whyšt ky tw n’m bryh … Aδyān ō frēštag 

wāxt ku andar wahišt kē tū nām barēh …(Boyce, 1975: f=M 47 I. 2). 

 (.838: 8815بري... )رضايي، آنااه به  رستاده يفت كه در بهشتي كه تو نا  مي
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cw’gwn  ’z  ’w  ’šm’h w’c’m. (Boyce, 1975: r=M 5815. 6). čawāγ az ō 
ašmāh wāžām. 

 /-YMLLWT/اي: (. پهلوي اشكاني كتيهه23: 8815يويا. )رضايي، چنانكه من به شرا مي

wāž- «(  ارسدي 355: 8813منلدوري، «)يفتن» ارسي دري: واهيگ  «. زد يفتن، حرپسخن

زبدانيِ (. از ويژييهداي مهدا پيكدرة 85/ 18/ 8: روايدات دارا  هرميديداردري زردشتي: واج )

 -vacايراندي باسدتا  ) -vač*»يوراني، كاربرد   ل يفتن اسدت. در ايدن زبدا  صدورتهايي از 

اوستايي  -mrūهاي موروري چو  و غيره( يا ديار واهه -wāž-/ w’c/اوستايي، پارتي مانوي 

 =(brū-  )ودايي*gaub-(<  ارسي ميانة مانوي /gōw-/ gw-  8812نك: اشريت، «)و غيره :

 r̊amu:n*وملدگر « يفدتن» -wâč  مادة مضدارع wâču:nرالاً در ساختار ملگري ( احت855

/mâ- باشگ: ماچا  بنيامين، آما  دو  و دو  برجاي مانگه :r̊amu-  مادة ملارع: (82)« رمود »

  čân Bεnyâmi:n, âmân dün wa dün/پنجاه است )يوينگ بنيامين جامه به جامه آمگهمي
(. شددره مددواچي، ازيدد  مواچددو   Mokri, 1956: 418←88گ : بندداميددرو دو كددلا  شدديخ

/Šamah ma-wâče:, aziš ma-wâču:m/ ديوا  يدورهيويا )يويگ، من ها ميشره مي :

 Be:žan wât εy šaxs! če:š/(. بيدژ  وات: اي شدخص! چدي  واچدو  پريدت؟ 58ص 

wa ču:n pεr̊y-t/  ( چه برايت بادويا !)منيجدهبيدژ  و بيژ  يفت: اي شخص )= منيژه   :

 ,Buhlül maramō: de;wâna-y zâhεr/(. بهلوو مرمو: ديوانة ظداهر، دانداي يدارانا.381

dânâ-y yârân-εm/  دورة بهلدوو رمايگ: ظاهراً ديوانه )اما( داناي يارا  هندتا )بهلوو مي :

-سدلاا  پاسدخ: »/Sulta n a r̊ma y kεrd/(. سلاا  آرماي كرد 52: ص ينجينة ياري  8بنگ 

پيشدونگ  na«)شدنودنردي» na-šnawε:«.//با»gard: (. 58: ص دهاي ديني يارسا سرو«)داد

شناسه(،   دل مضدارع اخهداري سدو  شدخص مفدرد. از ملدگر  šnaw +εنفي+ مادة مضارع 

šεnaftεn :مادة ماضي ،šεnaft :مادة مضارع ،šnaw. 

 هَ كو بِشنَوَه،  رامرزِ شير  /   سا ِ  رزنگِ ، چني جهاناير
ža ku: bε-šnawa, Fεrâmarz-e še:r / Sa m-e farzand-εš, čani J̌aha ngi:r 

  (.85 : برگهفت يشكراز آنجا بشنو )كه(  رامرز شير و سا ،  رزنگ ، با جهاناير ... )
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̌ xšnuصدفت مف دويي ، -xšnu، مدادة مضدارع «خشدنودبود » -xšnavاوستايي: ريشة  ta- 

شدددنيگ ، » -xšnav ارسددي باسدددتا : ريشددة  (.Bartholomae, 1961: 557«)شددنوده»

  ,/-šnwd-, ’šnwd- /išnūd-/, /ašnūd‘(.پدارتي: Kent, 1953: 182«)خشنودشدگ 

‘šnw-, ’šw- « داد شنيگ ، يو» ،‘šnw’g /išnawāg/ «شنوا، شنونگه(» Boyce, 1977: 

مدادة «شدنود » -ŠM‘YW-/ ašnaw/اي: (. پهلدوي اشدكاني كتيهده833: 8815  رضدايي، 24

  āšnaw-, āšnūdan ارسددي ميانددة زردشددتي:. ŠMYTN/ išnud, ašnud‘/ماضددي: 

[OŠMHNtn ̍, ’šnw-, ’šnwtn (.  ارسي دري: 51-53: 8813منلوري، «)شنود ،  هريگ [: »̍

هاي ديار شنود  هنتنگ، كده هدردو در  ارسدي يونه« شنفتن»و « شنويگ ( <شنيگ  )»شنود ، 

(. آ  مندا ت كده آ  813: 8813  منلدوري، 23: 8838، اندگ. )ابوايقاسدريدري به وجدود آمدگه

 (.252. 2: كش: الاسرارسااي  شنفته بود، آشكارا كرد، و باز يفت )

 عَلَا،   كِردِشا   وَ  پاخهر چو  شِنَفت، هَراسا  نه جا   /   كاوياني
xabar čo:n šεnaft, hara sa n na ǰa   /  kâwεyâni-‘alam, kεrd-εšân wa pâ 

  (.1: برگ يشكرهفتدر   را برپا كردنگ )ه خهر را شنيگنگ به پا خاستنگ. كاويانيووتي ك

:hanâsa-y  «ِآه//.»:sard «پارتي: «سرد ،[slt ̍̍] sard «سرد//.»:γame:n  

شناسه(،   ل مضارع  εmمادة مضارع+  nišپيشونگ+  bε«)بنشينا»  bε-nišεm:«.//غراين»

 . nišمادة مضارع: ، ništ، مادة ماضي: ništεnايتيامي اوو شخص مفرد. از ملگر 

 /   دين نه جاي نيشتِن، كنييي اسير  وَ جنتجو بين، سا  و جهاناير
wa ǰustuǰu: bin, Sa m u J̌aha ngi:r  /  din na ǰây ništεn, kaniz-e: asir 

-هفدتاسدت )اي نشندتهدر يوشهاسير سا  و جهاناير در جنتجو بودنگ كه ديگنگ كنييي 

 اي:(.88: كريش

:dunyâ  ]ع[«دنيا//.»:hasrat   ]حنرت»]ع //.»:bε-kišεm «بكِشا(»bε  +پيشونگkiš 

 /kišin/ kišân  شناسه(،   ل مضارع ايتيامي اوو شخص مفرد. از ملگر εmمادة مضارع+ 

kišâyn :مادة ماضي ،kišâ :مادة مضارع ،kiš-.   

 پري آسرا  /   شرر مكيشو،     شرارة يرز ، نه موج ميگا   
šara ra-y gurz-εš, na mawǰ-e me:dân  / šarar ma-ke:šo:, pεr̊y a sεmân 
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  (.83: برگ يشكرهفتكشگ )سوي آسرا  شرر ميشرارة يرز  در موج ميگا ، به

,šaəkar ،-karšaya ( Bartholomae-، مادة مضدارع: «كشيگ » karš1-اوستايي: ريشة 

 «.كدرد كشيگ   رسدا»keš-, kešidan  [k(y)š-ytn ̍ :](. ارسي ميانة زردشتي:456 :1961

tā az-išān kōf-ē(v) pad pušt hamē kešid ud kešidan nē yuvānist. بدوري بده

، هينيدو، نامهارداويراپتواننتنگ بكشنگ. )كشيگنگ و نريكه از آنها )= سناها( كوهي بر پشت مي

8812 :32 (Gignoux, 1984: 49. 2  . 

5):εntεzâr ]انت ار» ]ع//.»:ku:ł  «كدوو، پشدت //.»:gεdâ  «در يدوراني «يدگا ،gεyâ 

،   دل دعدايي از «بشدوي»  bây: /اسدت./شگه« يگا»كاربرد دارد كه دراينجا تحت تيرير  ارسي 

 ,bava- (Bartholomae، مدادة مضدارع «بدود ، شدگ » -bavاوستايي: ريشة  .būnملگر 

 ,bava- (Kent، مدادة مضدارع «ود ، شدگ بد» -bav(.  ارسدي باسدتا : ريشدة 927 :1961

1953: 200.)bwd-, bwt- /būd-/, /büt-/, bw-, b- « بدود»  bw-/baw/  « ، بدود

   byd š’bwhr š’h’n(.833: 8815  رضدايي، Boyce, 1977: 28) b’š، وجه امدري: «شگ 

bid Šābuhr šāhān šāh brād būd Mēšāūn   :br’d bwd myšwn xwd’y hš’
xwadāy (Boyce, 1975: f=M 47 I. 2). 

(.  ارسدي ميانده و 832: 8815باز شاپور شاهنشاه را برادري بود، حداكا ميشدا . )رضدايي، 

. YHWHt/ būt/، مدادة ماضدي: «بدود »  -YHWWN-/ baw/ اي:پهلدوي اشدكاني كتيهده

بددود ، baw-, būdan [bw-, bwtn ̍; YHWWN-tn ̍« :] ارسددي ميانددة زردشددتي: 

موبگ يفدت كده انوشده   .magōpat guft ku anōšak bavēt (.11: 8813منلوري: «)شگ 

 / az، ضرير اوو شخص مفرد. پدارتي: «من»  mεn: (. //82. 1: كارنامة اردشير بابكا بُويگ. )

man ،« ضريرaz  باazəm ( اوستاييadam  كه ضدرير اوو شدخص مفدرد در ) ارسي باستا 

(. 22: 8815رضدايي، «)شودمينهاد به كار برده حايت نهادي بوده، هرريشه است و تنها در نق 

-آموزيار«)شودمياستفاده manجاي آ  از ضرير نادر است و به azدر پهلوي متيخر است راو 

اي و كتدابي، كده در  ارسدي مياندة كتيهده az(. هرچنگ كه خوان  احتردايي 21: 8812تفضلي، 

، az(. بده هدرروي در يدوراني 232 :8812زونگرما ، «)صورتي پارتي است دلايل وا ي نگارد

azεm  وazi بداز  هردذاني )نهدادي(كاربردي ينترده دارد:  باباباهر: از آ  اسدپيگه/az ân 
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εspe:da-bâz-εm Hamaδâni/  ،بهدار، 15: 8835من آ  باز سپيگِ هرگاني هنتا )ميندوي  

-az Ahmad-a nân, yâr-Zarda/بدامي )نهدادي( (. از احرگه ندا ، يدارْ زرده888ج: 8835

bâmi/ (. از بيا مرواري، مرواريا زروه 88: بنگ يورهدورة ديوانهبا ، بود  )من احرگ، يارِ زرده

مددن مرواريددگ بددود ، مرواريددگي  /az bim mεrwâri, mεrwâri-m zarqa/)نهددادي( 

-azi sâxtan/ديدار )مف دويي((. ازي ساختنا، هدر و مداچين888: ص ديوا  يورهدرخشانا )

εm, har wa Mâčin-dεyâr/ ص ديدوا  يدورهديار سداختنگ )= آ ريگندگ( )مرا در ماچين :

آتد   /azεm puxta kεrd, âhεr wa fatân/كرد، آهر و  تدا  )مف دويي( (. از  پخته823

 zεndagi-ya:«.// از»  :le:(. //881: ص ديدوا  يدورهكرد )پاشيگيي پختهمرا تا )مرز( از ها

 «.ربييا»  be:zâr:«.//اين زنگيي»

6):wεl  «رها //.»:ka  «ل امر دو  شخص مفرد.//«كُن   ، :tu:wây«دل «خدواهيمدي   ،

، tu:wâst، مدادة ماضدي: «خواستن» tu:wâstεnمضارع اخهاري دو  شخص مفرد. از ملگر 

 ,Boyce «)خواسدتن، آرزوكدرد » wx’št- /wxāšt-/ wx’zپدارتي: . -tuwâمدادة مضدارع: 

wxāz- (*xwāza->) (Ghilain, 1966: 69 .) (252: 8815  رضددددايي، 94 :1977

 âzânwxويدژه (، بدهwâstεn)= xu:wâzây, xu:wâzin, xu:wâstεn wâzin,ملگرهاي 

  xu:wâzmaniو واهيدددا   âzwx- ، مدددادة مضدددارع: âzâwx، مدددادة ماضدددي: «خواسدددتن»

نگ. ، امروزه در زبا  يوراني و كردي كاربردي عا  دار«كرد ورض» xu:wâs/z، «خواستااري»

خواستن، xwāh-, xeāstan[hw’d-, hw’stn ̍; BOYHWN-stn ̍« :]  ارسي ميانة زردشتي: 

« جدا »gεyân: .// ، حرپ اضدا ه«از» da: (.//583: 8813منلوري، «)احضاركرد ، آرزوكرد 

ا ! برادر جاني /… bεr̊a -y gεyânī-m, yâ sultân  Eshâq/براي ييانيا، يا سلاا  اسحاق 

حندين، سدر دا  او ييدا  (. نه راه شداه218: بنگ دورة برزنجها  )برادر جاني اي سلاا  اسحاق

/na r̊a h ša h Husεyn, sar dâm-âw gεyân/ حندين داد  سدر و جدانا را در راه شداه

 sar u ma ł u gεya n pεr̊ε-y/ ( سددر و مدداو و ييددا  پددري اسددتقهاو 812: ديددوا  يددوره)

εstεqbāl/(.//  اوسدتايي: 882: بندگدورة ديوانه يوره) سر و ماو و جا  براي استقهاوgayā-  

 «:جا » /gy’n /gyān پارتي:

’s’h tw gy’n o ’wd fr’c c’m’h (Boyce, 1954: 154= Angad Rōšnān VII. 1a). 
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 ,'gyān, [y’n :«جدا »(.// پهلدوي: 828: 8812پدور، بيا تو اي جا  و  درازآي! )اسدراعيل

HY’:] 

gyān hammis bowandag-menišīhā…  az xwēš  tan ud 
 -آموزيدار  Madan, 1911: 462.21-2انگيشدي... .)با جا  و تن خدوي  از روي كامدل

 (83. 23: دينكرد پنجا= 12: 8812تفضلي، 

 gyān duš-āgāhīh…. [HY’]Ahreman …, u-š tan ud  

(Madan, 1911: 586. 12) 

 (Dēnkard VI. E40=Shaked, 1979: 208-209اهريرن ... تن و جان  از ناداني است.)

:ar̊â  «چرا؟ //.»:har  «هدر// .»:γusa   ]غلده»]ع //.»:kεy «دل مضدارع «كنديمدي   ،

پدارتي: «. مهردا » me:wân-εm:، حدرپ اضدا ه.//«بده: »da .//اخهاري دو  شدخص مفدرد

myhm’n /mehmān/  [ :پهلدويm(’)hm’n ̍]mehmān //. :ârεzu:  «پهلدوي: «. آرزو

[’lcwk ̍̍]ārzōg  :ارسي مياندة مدانوي   ’wrzwg /āwarzōg/:يدوراني .  tâmârzw« آرزو

شناسه(،   دل مضدارع سداده اوو شدخص : εmمادة مضارع+ : dεr، )«دار » dεrεm:«.//دوبه

«.// مدن هدا  dεr//.:mεn-iš، مدادة مضدارع: dâšt، مدادة ماضدي: dâštεnمفرد. از ملدگر 

:ǰuwân  :اوسدتايي-yavan :پدارتي  ān/yw’n /yuw[ :پهلدوي  ̍’n byw]ǰuwa n //. 

:‘omr   ]عرر»]ع//.»:ku:tâ «كوتاه//.»:biłâ  «باذار»( ،b : +پيشونگ امريił : +مادة مضدارع

â :پنونگ تيكيگ   ل(   ل امدر دو  شدخص مفدرد. از ملدگر hištεn «يذاشدتن» ،hišt ، مدادة

، مددادة مضددارع: «د رهداكر» -harēzاوسدتايي: ريشددة «. ناددذار» nε-ił  ددل نهدي:  .iłمضدارع 

harəza- (Bartholomae, 1961: 1792-3 ارسي باستا : ريشة  .)hard- « رسدتاد ، پي 

كرد ، وايذاشدتن، بخشدود  ترك» /-hyrz- /hirz(. پارتي: Kent, 1953: 214«)كرد ترك

 -hyšt /hišt/. hšt-, hyšt- /hišt-/. Hyrz)يناها (، بروراركرد ، يرارد   صفت مف ويي 

 /-ŠBQW/اي: (. پهلوي اشدكاني كتيهده813: 8815  رضايي، Boyce, 1977: 50«. )نهشت»

-hirz « ارسي مياندة زردشدتي: «. رهاكرد , hištan-hil [̍tn -KWNB; Š̍hyštn « :] ،هشدتن

 «.هيچي»  :hüyč-e:(.// 253: 8813منلوري، «)كرد ، رهاكرد ، ورارداد ، يرارد ترك
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7):b-u:šn-a  «باوييگ به(»bε:  +پيشونگu:š:  +مدادة مضدارعn:  شناسده(εn) +(na) a: 

«.// اودوا ، خويشداونگا »]ع[  qa:wmagân:به(،   ل مضارع ايتيامي سو  شخص جردا.// 

:la «در//.»:sâl-e  «ِساو//.»:ǰâri  ]جاري»]ع//.»:bân-a  «بياينگ بده( »b: پيشدونگ   لدي +â: 

 ،hâtεnيتيامي سو  شدخص جردا. از ملدگر به(،   ل مضارع ا :naشناسه+  :nمادة مضارع+ 

  .âمادة مضارع:  ،hâtمادة ماضي: 

 غاتخت، شادا  و بيشاه  رما يريين، بيژ  چني ها   /   بيا  و پاي
šâh farmâ Gurgin, Be:žan čani ham / ba-yân wa pây-taxt, šâdân u be:-
γam 

(133:   يجهبيژ  و منت بياينگ )تخغا به پايشاه  رمود: يريين و بيژ  باها، شادا  و بي  

 md /āmad/  ’mdyšnyh’  صدفت مف دويي تكريلدي «آمگ » /y-, ’’yy- /āy’’پارتي: 

/āmadišnīh/ « عرلِ آمگ(»Boyce, 1977: 4, 9). اي: پهلدوي اشدكاني كتيهده/’TYH-/ 

ās-  ماضددي«آمددگ »مددادة آغددازي ، (*ā-gat-a->) /’TYH/āγat  «ارسددي ميانددة «. آمددگ 

سدر، » sar: (.//83-88: 8813منلوري، «.)آمگ »  āy-, āmadan  [YATWN-tn ̍:]زردشتي:

پيشدونگ +  :a«)ترسدامدي» a-tεrsεm:«.// رهاذر» r̊e:wâri:«//هراننگِ»   ǰu:r-e:«.//بالاي

tεrs +مادة مضارع :εm:   .شناسه(.   ل مضارع استرراري اوو شخص مفرد 

 ا  پيوار كردِ ، نَه يوشه و كنارشرار   /   ويشترِسا  ه سپاي، سا ِ بي
tεrsa n ža sεpây, sân-e be:-šεmâ  / we:šân pe:wâr kεrd, na gu:ša w kεnâr 

: يشدكرهفدتسپاه ترسيگ و خودشا  را در يوشه و كناري پنهدا  كردندگ ) شرار از يكسپاهِ بي

  (.88برگ 

 -tras*تا : ريشة (.  ارسي باسBartholomae, 1961: 802«)ترسيگ » rah-θاوستايي: 

  «ترسديگ » -tyrs-, trs- /tirs، «تر » /trs /tars(. پارتي: Kent, 1953: 186«)ترسيگ »

  «هراسدديگه» /hr’s’d /ahrāsād’، «هددرا » /tyrs’d .’hr’s /ahrāsصددفت مف ددويي دو  

tyšt /tištžad/ «ترسيگه» ،tyštyft /tištīft/ «ترسدناكي» ،tyštyn /tištēn/ «ترسدناك(» 

Boyce, 1977: 89, 10 ،253: 8815  رضايي.) 
’s’h tw gy’n o ’wd ms m’ tyrs’h (Boyce, 1954: 154= Angad RōšnānVII. 
3a). 
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 ,-tars(.//  ارسي مياندة زردشدتي:828: 8812پور، بيا تو اي جا  و ديار متر ! )اسراعيل

tarsīdan [tls-ytn ̍« :]داشددددتنترسدددديگ ، بدددديا» tars- tarsistan [tls-ystn ̍ :]

 (81: 21)  تفنير شنقشي (.  ارسي دري: ترسيگ . در 383-382: 8813منلوري: «)ترسيگ »

 (.218: 8833است )ياحقي، نوشته شگه« ترِ »يونة اين واهه به

:bε-mrεm « برير( »bε : +پيشونگmr : +مادة مضارعεm : ل مضارع ايتيامدي   ،)شناسه

اوستايي: ريشدة .  mεrمادة مضارع:، mεrdي: مادة ماض، mεrdεnاوو شخص مفرد. از ملگر 

mar1 « مدددرد(»Bartholomae, 1961: 1142 ارسدددي باسدددتا : از ريشدددة  .)-mar 

 -merd-, mwrd’n- /murd-/, /murdān/, myr(. پدارتي: Kent, 1953: 202«)مرد »

 /maranēn /maranēn، «مددرگ» /mrn /maran، «مددرگ» /mrg /marg، «مددرد »

: 8815  رضدايي، Boyce, 1977: 50 «)مدرده» /mwrdg /murdag، «مربوط بده مدرگ»

812 //.):yâdεgâri-m  «ياديدداريَا //.»:bu: «ددل مضددارع سدداده سددو  شددخص «باشددگ   ،

ش ري كه به زبدا  «. سرود، ترانه، ش ر» gu:râni:«// بيت»]ع[   be:t:/«./چنگ»  čan:مفرد.//

شد ري كده بده « اورامن/ اورامه»مي باشگ و   ش ري كه به زبا  هورا«هوره»يوراني باشگ. ماننگ 

و...   835، 885، 883. 8: هانامههاي عين ايقضات هرگاني)زبا  اوراماني باشگ، هرچو  اورامني

 (.15 -12: 8832نك: اذكايي، 

9):bε-kanεn «بكَنيگ(»bε:  +پيشونگ   ليkan:  +مادة مضارعεn:   ل امر دو   ،)شناسه

 kan2-اوسدتايي:  .kanمدادة مضدارع:  ،kaniمدادة ماضدي  ،kaninشخص جردا. از ملدگر 

,Kent  :1953«)كنگ » kan1-(.  ارسي باستا : ريشة Bartholomae, 1961: 437«)كنگ »

كنگ ، حفركدرد   »  kandan -kan [̍tn -LWNP, H̍tn -kn:] ,(.  ارسي ميانة زردشتي:178

)ندك: بروندر،  kūپدارتي: «. كده»  :ku:(.// 222: 8813دور(. )منلدوري، ا كنگ ، انگاختن )به

8832 :311-555//):nε-yrεm « ل مضارع سداده اوو شدخص مفدرد.//«نگار   ، :bε-kišε  

: شداهنامه)ندك: « زحرت، رنج»]ع[  ǰa:wr: .//،   ل مضارع ايتيامي سو  شخص مفرد«بكشگ»

5 /35 /155.) 
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11 ):bâw «ل امر دو  شخص مفرد. از ملگر « بيا  hâtεn //.:mâl-agad «اتخانه //»

:be:-čεrâγ-agad «پارتي: «. چراغَتبيcr’g /čarāγ   :پهلدوي[cl’γ]čirāγ . هداي از واهه

-(، بده كدار ر تده158. 2: 8822بار )روحاني،  3« سراج»يونة كه به ورآ  كريادخيل ايراني در 

و كددرديا چراغدد  (. »88(: وج لنددا سددراجا وهاجددا )اينهددي: 253: 8832اسددت )جفددري، 

 (.8133، ص: 3، جترجره تفنير بهرى«)ر شنگهد

12،14 ):mazâr-εm  ]وهر، ميار»]ع//.»:na-kiši  «ل مضارع اخهاري دو  «كشينري   ،

،   دل ماضدي «ايبدوده» bida:«.// كجدا»  ku:ra:«.ديار، خانه»]ع[  dεyâr:شخص مفرد.// 

«.// منديو، خانده[ »]ع  manzεl:«.//:كدوچ  bin//. :ku:čب يگ دو  شدخص مفدرد از ملدگر 

:xe:r  ]خير، مهدارك»]ع//.»:ne:zεk-aw  «پدارتي: «. نيديدكnzdyk /nazdīk/   :پهلدوي

[nzdyk ̍]nazdīk . 

15):dεł-kana  «كنگهدو //.»:bima «ل ماضي ب يگ اوو شخص مفرد از «ا شگه   ،

،   ل ماضي « اديگه» dima:«.// و اييبي»  be:-wafây:«.//وگرآ »  bin//. :aγrayملگر 

    .bün، مادة مضارع: diمادة ماضي:  ،dinب يگ اوو شخص مفرد. از ملگر 

 تواسا  ونَِ ، رو كِردِ  اَو ها   و چا   / ديمني شَوِ ديجور، شخلي 

    nay ša:w-e de:ǰu r, šaxs-e: dim wa ča:m /  tawa sa n wan-εš, r̊u  kεr̊dεm 
aw ham 

-هفدتسوي  كرد  )شا ديگ ، از وي ترسيگ  و رو بهدر اين شب تاريك شخلي را به چ

    (.85: برگ يشكر
 dī1(.  ارسدي باسدتا : Bartholomae, 1961: 724«)ديدگ » dā(y)2-اوستايي: ريشدة 

-wynyh، مجهدوو: «ديدگ » /-wyn-, wyyn- /wēn(. پارتي: Kent, 1953: 125«)ديگ »

/wēnīh/ «مدادة ماضدي: «شدگ ديدگه ،dyd /did/ «ديدگ(»Boyce, 1977: 96 پهلدوي .)

.  ارسددي ميانددة HZYt/ dīt/، مددادة ماضددي: «ديددگ » HZYW-/ wēn/اي: اشددكاني كتيهدده

: 8813منلدوري، «)ديدگ ، ناريندتنdīdan, -wēn [̍tn -YTWNZ; H̍dytn « :]زردشدتي:

825  .) 
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محتواي سرود دينو با رويكردي زرواني و تكيه بدر درماندگيي و بيچداريي انندا  دربرابدر 

ر و شكوه و شكايت از آ  است. شاعر در بنگ يكدا بدا نارشدي خداص روسدتاي محدل روزيا

-كندگ و از آ  مديدهگ، غريهي خود را يوشيد ميسكونت زنگيي خود را مورد خاا  ورارمي

خواهگ تا وگر  را بگانگكه درد غريهي، دردي يرا  است. در اين بنگ تفكدري هرپ و  لندفي 

را در دوري از وبن نخنتين خوي  به نايده درآورده اسدت.  با رويكردي عر اني نهفته و شاعر

كشدگ. شاعر آرزوي بازيشت و درد دوري خود را خاا  به برادرا  و خويشاونگا   ريداد مدي

هاي سدياه اسدت. او هاي شاعر در شبها و تنهاييتنايداشتن واهة شب بر روز بيانار دومقگ 

خهدر بدوده، امدا كه او از يرد  روزيار بي خورد  آ  زما بر دورا  خو  يذشته حنرت مي

 است. چرخِ روزيار او را به خواري و زاري كشانگه

دهگ كده  لدك پردازد و شرح ميشاعر در بنگ سو  ش ر به شرح و تفنير دو بنگ نخنت مي

رييا  اسدت  سوي برگهاي  بار غا نهاده و حاو و روز او هراننگ آغاز پاييي و ر تن بهبر شانه

-زيهايي و با دوتي خاص مخابب خود را تغييرميپرسگ. شاعر بهه كني ها حاو وي را نريايهت

-يرداني مديكنگ. در بنگ چهار  شاعر بازها مخاببميدهگ و از اين هره غا به خگاونگ شكوه

كنگ. از روزيار و كاروبار  لك و ر تار وي دد كه حر ي براي يفتن نگارد دد بدراي شدنونگيا  

نايدگ، كنگ و از او مديدهگ  او را نفرين ميپس بار ديار  لك را مورد سرزن  ورارمينايگ. سمي

دهدگ، كنگ به جواني و آرزوهاي  رحا كنگ. سپس تغيير عقيگه ميناياه از او خواهشي مياما به

 خواهگ عرر او را كوتاه كنگ تا رنج كرتري بكشگ و از اين دنيا رخت بربنگد.از  لك مي

دهدگ كده تدر  از مدرگ هفتا خويشاونگان  را درحايي مورد خاا  ورارميشاعر در بنگ 

ماندگ خوشدحاو است، اما از اينكه سرودي از وي به ياديار مديسراپاي وجود  را در بر ير ته

شود و شاعر به ياد روزيدار خدو  است. در بنگ هشت كه ترجيا سرود است بنگ دو تكرارمي

خواهگ تا او را ر روستاي محل زنگيي  غريب است، ميخورد. او با اينكه ديذشته حنرت مي

اسدت هرانجا به خاك بنپارنگ. يويي ولگ دارد با روستا و روزياري كه وي را به آنجا  كندگه

خواندگ تدا پدي  از مهارزه كنگ. در پايا  با  رارسيگ  مري  در جواني يويي  رزنگ  را  رامي

است، امدا هنادامي كده از ديدگار  رزندگ چه كردهمرگ به ديگار  بيايگ و بهينگ كه  لك با وي 
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خواهگ تا بر سر ميار  بيايگ. شاعر سرود را بدا تكدرار بندگهاي پيشدين شود از او مينااميگ مي

كنگ كه تيريري هرپ بر دهگ. نفرين بر روزيار و مرگ در جواني را دوباره بازخواني ميادامه مي

كنگ و با تكدرار شدكايت خدود كده در بيدت ي دو مييذارد. در پايا  از آ  روستا نيشنونگه مي

آورد برد. سرودي كه چرخدة تكدرار زمدا  را بده خدابر مدينخنت آمگه، سرود را به پايا  مي

اي بهدره« آه»بيندگ و غيدر از آناونه كه شنونگه خود را در زنگا  بنتة زما  و روزيار ير تار مي

 يابگ.نري

 هايادداشت

 اصل: روز -8

دهدگ كده در اينجدا در تكرارهاي خود، ياهي اووات صدورتهاي واهيدا  را تغييدر مديخواننگه  -2

 آيگ.صورت ديار آنها مي« تكرار»نوشت است و با كوتهه انتخا  شگهواهصورتهاي كهنتر 

 تكرار: روهي، دوراني

 اصل: غرا -8

 اصل: نيپرسه -3

 اصل: كرديه  -5

« ا ديو »نوشدت كندگ كده در اينجدا بدا كوتدهه مديهايي به ش ر اضا خواننگه ياهي اووات واهه -2

 انگ.مشخص شگه

 ا يو : برا )= برادر(

 ا يو : يه )= به( -3

 تكرار: يادياريا بوده، ش ر و يوراني، -1

 شود با اختلاپ در ملرع سو ، روزيار بگ ....تكرار مي 2، بنگ 3تكرار: ب گ از بنگ 

 تكرار: روزيار بگ -1

 نگ عييي (ا يو : رويه )=  رز -85

 كس و ياور بود (  تنياي )= تنهايي(.كني )= بيتكرار: بي -88

 .1-3ص  ها،راهنراي يردآوري يوي  نامة  رهنانتا  زبا  و اد   ارسي دربرپاية شيوه -82
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اندگ. ايدن   دل در متدو  نوشدته aramān*شگه را ( ملگر بازسازي221 :1977مكري ) -88

 است و كاربردي بنيار دارد.و  شخص مفرد به كار ر تهيوراني باهراً  قط در صيغة س

 کتابنامه

ترجرده  لدل پدنج و « خگاي يويا نينت»استگلاو ميديننايي در برابر : »8812آموزيار، هايه، 

، تهدرا ، انتشدارات م دين، ص زبا ،  رهنگ و اسداوره، «شكنگ يرانيك ويچارش  كتا  

352-321. 

 ، تهرا : م ينزبا  پهلوي ادبيات و دستور آ : 8835تفضلي، احرگ،  -آموزيار، هايه

 ، تهرا : م ين.كتا  پنجا دينكرد: 8812 ،ددددددددددددددددددددددددددد

 ، تهرا : وقنو .هاي  ارسي دريهاي   لماده: 8838ابوايقاسري، محنن، 

 لامي.، تهرا ، بنياد و انگيشة اسش ر در ايرا  پي  از اسلا : 8833دددددددددددددددددددد، 

، تهدرا : سددرت، چدا  2-8، جراهنراي زبا  هاي باسدتاني ايدرا : 8835دددددددددددددددددد، 

 اوو.

وپنج يفتار پژوهشي بده يداد دكتدر پرويدي ناتدل پنجاه ،«تاريخچة  هلوي: »8832اذكايي، پرويي، 

 هانس روبرت رويرر، تهرا : تو . -، به كوش  ايرج ا شارخانلري

سرودهاي روشنايي، جنتاري در ش ر ايدرا  باسدتا  و ميانده و : 8812ا، پور، ابوايقاساسراعيل

 تهرا : اساوره.سرودهاي مانوي، 

، ويراسدتار: روديادر 8جراهنرداي زبانهداي ايراندي، ، « ارسي باستا : »8812اشريت، روديار، 

-885بيگي و هركارا ، تهرا : وقنو ، چا  اوو، صدصاسريت، ترجره حنن رضايي باغ

858. 

ش ري به زبا  يوراني از سگة نخنت هجري بده  سرود ورمييا ،: »8811ي مفاخر، آر ، اكهر

 .83دانشااه شهيگ باهنر كرما ،    مااي ات ايراني، مجلة «خط پهلوي

 ، برهئي.روايات دارا  هرميديار: 8122اونوالا، موبگ رستا مانك، 

، ترجرده سد يگ عريدا ، تهدرا : هاي ايراني مياندة غربدينحو زبا : 8832برونر، كرينتو ر، ج.، 

 پژوهشااه  رهنگ و هنر اسلامي.
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، ويراستار: روديار اسدريت، 2هاي ايراني، جراهنراي زبا « يوراني و زازا: »8818بلو، جويس، 

 .  522-555بيگي و هركارا ، تهرا : وقنو ، چا  اوو، صصترجره حنن رضايي باغ

ترجرده اميدگ  هداي پدارتي و پارسدي ميانده،بررسي ادبيات مانوي در مدتن: 8813بويس، مري، 

 بهههاني، ابوايحنن تهامي، تهرا : نااه، چا  اوو.

ترجرده  هاي پارسي ميانده و پدارتي، هرست واهيا  ادبيات مانوي در متن: 8812ددددددددددد، 

 اميگ بهههاني و ابوايحنن تهامي، تهرا : بنگه .

 انتشارات تو ، چا  دو . ، تهرا :بنگه   رنهغ داديي: 8815بهار، مهرداد، 

)پدارة اوو و دو (، تهدرا : نشدرآيه، چدا   پژوهشي در اسابير ايرا اي::  8835ددددددددددد، 

 اوو.

 ، تهرا : نشر چشره.اديا  آسيايي : 8835ددددددددددد، 

، بده كوشد  باباباهرنامه )هفگه يفتار و ييينة اش ار(، «يوي  باباباهر»ج: 8835ددددددددددد، 

 ذكايي، تهرا : تو .پرويي ا

 ، برهئي: نشرية انجرن زرتشتيا  ايراني.هايات: 8152پورداود، ابراهيا، 

 ، تهرا : انتشارات دانشااه تهرا .هايشت: 2582ددددددددددددددد، 

 ، تهرا ، انتشارات سخن.تاريخ ادبيات ايرا  وهل ازاسلا : 8833تفضلي، احرگ،

 وش  هايه آموزيار، تهرا ، انتشارات تو .، به كمينوي خرد: 8815ددددددددددددد، 

 اي، تهرا : تو .، ترجره  ريگو  بگرههاي دخيل در ورآ  مجيگواهه: 8832جفري، آرتور، 

زيدر ن در بهردن سدركاراتي،  شناختي زبدا   ارسدي، رهنگ ريشه: 8818دوست، محرگ، حنن

 تهرا : نشر آرار.

كرمانشداه: بداغ  ،[ييني يارسا  به زبا  يدورانيهاي آ]سرودديوا َ يَورَه : 8812حنيني، محرگ، 

 ني، چا  اوو.

 برهئي.صگ در نثر و صگ در بنگه ، : 8151دابار، ارواد مانكجي، 

، تهدرا : پژوهشدااه علدو  اننداني و هداي زادسدپر وزيدگيي :8815راشگ محلل، محرگتقي، 

 مااي ات  رهناي، چا  دو .
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، تهدرا : پژوهشدااه علدو  اننداني و مااي دات تادينكرد هفد: 8811ددددددددددددددددددددددد، 

  رهناي.

 نشر.، مشهگ: بهياه روح مليشاهنامه جلوه: 8811راشگ محلل، محرگرضا، 

:  رهنانتا  زبا  و اد   ارسي، يدروه زبانهدا و يويشدهاي 8811، راهنراي يردآوري يويشها

 ايراني، تهرا .

 تهرا : وقنو . ، (پهلوي اشكاني) راهنراي زبا  پارتي: 8815بيگي، حنن، باغرضائي

هاپن: مركي پژوه  زبانهداي دنيدا، دانشدااه تاريخ زبانهاي ايراني، : 2551ددددددددددددددددددد، 

 اوساكا.

 ، مشهگ: آستا  وگ  رضوي.اير جا الاحلايي لايفاظ ايقرآ  ايكريا: 8822روحاني، محرود، 

ترجرده ابوايفضدل خايهدي،  اسي  ارسي،هاي حرتقگيرباوري در من ومه: 8811رينار ، هلرر، 

 تهرا : هرمس.

ويراسدتار: روديادر اسدريت، ، 8راهنرداي زبانهداي ايراندي، ج، «پارتي: »8812زونگرما ، ورنر، 

 .  222-815بيگي و هركارا ، تهرا : وقنو ، چا  اوو، صترجره: حنن رضايي باغ

 موزيار، تهرا ، انتشارت م ين.، ترجره و تحقيت، هايه آارداويرا نامه: 8812، هينيو،  يليپ

 ، تهرا : انتشارات علري و  رهناي.از رنگ يل تا رنج خار: 8831سرامي، وگم لي، 

 تهرا ، انتشارات اميركهير. سرودهاي ديني يارسا ،: 8833سوري، ماشاءالله، 

 ، با مقگمه و تلحيح محرگعلي  روغي، تهرا : بلوع.كليات س گي: 8838س گي، 

 كرمانشاه: صحنه.برزنجه، دورة برزنجه و ابتگاي دورة پرديور،  :8811امرالله، ابراهيري، شاه

، ترجرده  ابرده جدگيي، بررسي چنگ ت هير عر اني در ياها  زردشدت: 8815شوارتي، مارتين، 

 تهرا : پژوهشااه علو  انناني و مااي ات  رهناي.

گ سديگ كيلاندي، بيدروت: دار ، تحقيدت محردايرلل و اينحل: 8352ايفتح محرگ، ايشهرستاني، ابي

 اير ر ه.

 ، تهرا : كتابخانة بهوري.دورة بهلوو، يكي از متو  كهن يارسا : 8828 ،زاده، صگيتصفي
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)يكي از متو  كهن يارسا (، تهرا : هيرمندگ،  نامة سرانجا ، كلا  خيانه: 8835ددددددددددددددد، 

 چا  اوو.

 به تلحيح حهيب يغرايي، تهرا : تو . ،ترجرة تفنير بهري: 8823بهري، محرگ بن جرير، 

تلحيح علينقدي وزيدري  هاي عين ايقضات هرگاني،نامه: 8122ايقضات، عهگالله بن محرگ، عين

 و عفي: عنيرا ، تهرا : بنياد  رهنگ ايرا . 

اير دارپ ، به كوش  جلاو خايقي مالت، تهرا : مركي دايرهشاهنامه: 8812 ردوسي، ابوايقاسا، 

 بيرگ اسلامي.

 ، تهرا : انتشارت دانشااه تهرا ، چا  دو .كارنامة اردشير بابكا  :8831وشي، بهرا ،  ره

 تهرا :  رهناا .  رهنگ سغگي،: 8818وريب، بگراييما ، 

، 881533نژاد، نندخة عكندي بده شدرارة رهدت تا: يردآورنگه: سيگ كاظا نيك، بيينجينة ياري

 اير ارپ بيرگ اسلامي.مركي دايره

ترجره نازيلا خلخايي، زير ن ر هايه آموزيار، تهرا :  هاي هخامنشي،كتيهه: 8812ير، پييوكوك، 

 نشر  رزا  روز.

 نا.، بيكردي د  ارسي د عربي،  رهنگ مردوختا: مردوخ، محرگ، بي

، ترجرده مهشديگ مير خرايدي، تهدرا :  رهنگ كوچك زبدا  پهلدوي: 8831مكنيي، ديويگ نيل، 

 و مااي ات  رهناي، چا  دو .پژوهشااه علو  انناني 

، زيرن ر شناختي ا  او در زبا   ارسيبررسي ريشه: 8813زاده، جريله، حنن -منلوري، يگالله

 بهرن سركاراتي، تهرا : انتشارات  رهنانتا .

 ، تهرا : نشر آرار.هاي زبا  پهلويشناختي   لبررسي ريشه: 8813منلوري، يگالله، 

، تهرا :  رهناندتا  زبدا  و اد  دانشنامة زبا  و اد   ارسي، «ا زرو: »8811مولايي، چنايي، 

 .525-585، ص8 ارسي، ج

اصدغر به س ي و اهترا  علديكش: الاسرار و عگه الابرار، : 8828ميهگي، ابوايفضل رشيگايگين، 

 حكرت، تهرا : اميركهير.

 نو .تهرا : وقهاي او،  رشتة روشني، ماني و آموزه: 8818مير خرايي، مهشيگ، 
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، به كوش  پرويي باباباهرنامه )هفگه يفتار و ييينة اش ار(، «باباباهر يرُ: »8835مينوي، مجتهي، 

 اذكايي، تهرا : تو .

 تهرا : سرو ، چا  پنجا..   ارسي، - رهنگ كردي: 8815هژار، عهگايرحرن شر كنگي 

بده شدرارة  اي حراسي به زبا  يوراني[، مننو  بده ايفدت، نندخة خادي]من ومهيشكر هفت

 ، كتابخانه آستا  وگ  رضوي مشهگ.88183

، تهدرا : بنيداد اي از بخشي از ودرآ  كدريا، تفندير شنقشدييياره: 8855ياحقي، محرگج فر، 

  رهنگ ايرا .

 ، مشهگ: آستا  وگ  رضوي.نامة ورآني رهنگ: 8832دددددددددددددددددد، 

، تهدرا :  رهندگ ها در ادبيات  ارسيارهو رهنگ اسابير و داستا : 8812ددددددددددددددددددد، 

 م اصر.
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